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ذکر حسين منصور حلاج قدس الله روحه العزيز 


آن فى الله فى سبيل الله آن شير بيشة تحقيق آن شجاع صفدر صديق آن غرقة 
درياىی مواج حسين منصور حلاج رحمةاله عليه کار او كارى عجب بود و 
واقعات غرايب که خاص او را بود که هم در غايت سوز و اشتياق بود و 
در شدت لهب و فراق مست و بى قرار و شوريده روزگار بود و عاشق 
صادق و پاک باز و جد وجهدی عظيم داشت و رياضتى و كرامتیي عجب و 
عالى همت و رفيع قدر بود او را تصانيف بسيار است بالفاظ مشكل در 
33 اي مت اج اخ لاق داش هس 
نداشت و دقت نظر و فراستى داشت كه کس را نبود و اغلب مشايخ كبار در 
کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدمى نيست مگر عبدالله خفيف و 
شبلى و ابوالقاسم قشيرى و جملة متأخران الاماشاءالله که او را قبول کردند 
و ابوسعيد ابوالخير قدس الله روحه العزيز و شيخ ابوالقاسم گرگانى و شيخ 
ابوعلى فارمدی و امام يوسف همدانى رحمةاله عليهم اجمعين در کار او 
يراي داڻنثہاند :۽ ڪي .در کا او ففالد ختاناگه اتاد انډالقاند ادا 
گفت: درحق او كه اگر مقبول بود برد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود 
به قبول خلق مقبول نشود و باز بعضى او را به سحر نسبت کكردند و بعضصى 
اصحاب ظاهر به كفر منسوب گردانيدند و بعضى گويند از اصحاب حلول 
بود و بعضى گويند تولى باتحادداشت اما هر كه بوى توحيد بوى رسيده 
باشد هرگز او را خيال حلول و اتحاد نتواند افتاد و هر که اين سخن گويد 
سرش از توحيد خبر ندارد و شرح اين طولى دارد اين كتاب جاى آن نيست 
اما جماعتى بودہاند از زنادقه در بغداد چڇه درخيال حلول و چڇھه در غلط 
اتحاد كه خود را حلاجى گفتهاند و نسبت بدو کكردہاند و سخن او فهم ناکرده 
بدان كشتن و سوختن به تقليد محض فخر كرد اند چنانکه دو تن را در بلخ 
ادا ات 1ال :اد اظنت ڪت "قعڅخت 
آمد از کسى كه روا دارد كه از درختى انالله برآيد و درخت در ميان نه چرا 
روا نباشد كه از حسين اناالحق برآيد و حسين در ميانه نه؛ و چنانگه حق 


تعالى به زبان عمر سخن گفت: كه ”ان الحق لينطق على لسان عمر“ و 
اينجا نه حلول كار دارد و نه اتحاد. 


ديگر است. استاد محمدزڪرياورفيق ابوسعيد قرمطى بود و آن حسين 
ساحر بوده است اما حسين منصور از بيضاء فارس بود و در واسط پرورده 
شبلى گفته است كه ”من و حلاج يک چيزيم اما مرا به ديوانگیي نسبت 
كردند خلاص يافتم و حسين را عقل اوهلاک کرد.“ 
اگر اومطعون بودی اين دو بزرگ در حق او اين نگفتندی و ما را دو گواه 
تمام است. 
و پيوسته در رياضت و عبادت بود ودر بيان معرفت و توحيد و درزىیى اهل 
را مهجور کردند نه ازجهت مذهب و دين بود بلکه از ان بود كه ناخشنودیى 
مشايخ از سرمستى او اين بار اورد٬‏ 
ه* چنانگه اول بتسترآمد به خدمت شيخ سهل بن عبدالله و دو سال در 
صحبت او بود 
ه پس عزم بغداد کرد و اول سفر او در هجده سالگىی بود 
ل پس به بصره شد و بعمروبن عثمان پيوست و هڑده ماه در صحبت 
او بود 
ه پس يعقوب اقطع دختر بدوداد 
* _بعد از آن عمربن عثمان ازو برنجيد 
ها آنجا به بغداد آمد پيش جنيد و جنيد او را به سکوت و خلوت 
فرمود چندگاه در صحبت او صبر کرد 
ه _بازبه بغداد آمد با جمعى صوفيان به پيش جنيد آمد و از جنيد مسائل 
ه* _جنيد جواب نداد و گفت: زود باشد كه سرچوب پاره سرخ كئي. 
۾ گفت: آن روز كه من سر چوب پاره سرخ کنم توجامة اهل صورت 
پوشی چنانگه آنروز گه ائمه فتوى دادند كه او را ببايد كئشت جنيد 
در جامة تصوف بود نمىنوشت وخليفه گفته بود که خط جنيد بايد٬‏ 


جنيد دستار ودراعه درپوشيد وربه مدرسه شدو جواب فتوى 


كه (نحن نحكم بالظاهر) يعنى بر ظاهرحال كشتنى است و فتوى 
بر ظاهر است اما باطن را خداى داند 


بس حسين از جنيد چون جواب مسائل نيافت متغير شد و بیىاجازت 
زمانه را وزنى ننهادىی تا او را حسد كردند 


عمروبن عثمان در باب اونامهها نوشت به خوزستان و احوال او 
در چشم اهل آن ديار قبيح گردانيد و او را نيز از آنجا دل بگرفت 
جامة متصوفه بيرون کرد: و قبا درپوشيدو بصحبت ابناء دنيا 
مشغول شد: اما او را از آن تفاوتي نبود 

و پنج سال ناپدیيد شد:ه ودر آن مصدت بعضى به خراسان و 
ماوراء النهر میى بود و بعضى به سيستان باز باهواز آمد واهل 
اهواز راسخن گفت: و به نزديک خاص وعام مقبول شد واز 
درپوشيد و عزم حرم کرد و در آن سفر بسيار خرقه پوش با او 
بودندہ. 

چون به مکه رسيد يعقوب نهرجورى به سحرش منسوب كرد پس 
ار آنجا 

باز به بصره آمد 

باز باهواز آمد 

پس گفت: به بلاد شرک مہروم تا خلق به خداى خوانم به 
هندوستان رفت؛ 

پس به ماوراء النهر آمد 

پس به چين افتاد و خلق را به خداى خواند و ايشان را تصانيف 
ساخت چون بازآمد از اقصاء عالم بدو نامه نوشتندی اهل هند 
اٻ المقٹ ند ال خد اتان ابد المير: ناهل قا اين ايو بدالاه 
و اهل خوزستان حلاج الاسرار اهل بغداد مصطلم می خواندند و در 
بصره مخبر پس اقاويل دروى بسيار گشت 

بعد از آن عزم مکه كرد و دو سال در حرم مجاور شد چون بازآمد 
احوالش متغير شد و آن حال برنگی ديگر مبدل گشت كه خلق را 
به معنى مى خواند كه کس بر آن وقوف نمىيافت تا چنين نقل کنند 


كه او را از پنجاه شهر بيرون كردند و روزگارى گذشت بروى که 
از آن عجبتر نبود و او را حلاج از آن گفتند كه يک بار بانبار 
پنبه گذشت اشارتى کرد در حال دانه از پنبه بيرون آمد و خلق 
متحير شدند. 
نقلست كه در شبانروزی چهارصد ركعت نماز كکردی؛ و برخود لازم 
داشتی گفتند در اين درجه كه توئی چندين رنج چراست؟ گفت: نه راحت 
درحال دوستان اثر کند و نه رنج كه دوستان فانىي صفتاند ونه رنج در 
ايشان اثر کند ونه راحت. 
نقلست كه در پنجاه سالگی گفت: كه تاکنون هيچ مذهب نگرفتعہام اما از هر 
مذهبى انچه دشوارتر است بر نفس اختيار کردهام وامروز كه پنجاه سالھام 
نماز کردہام وهرنمازى غسلى کر دھام. 
نقلست كه در ابتدا که رياضت مىكشيدی دلقى داشت ت كه بيست سال بيرون 
نکرده بود روزى بستم ازوى بيرون كکردند گزنده بسيار دروى افتاده بود 
يکی از آن وزن کردند نيمدانک بود. 
نقلست كه يکيی به نزديک او آمد عقربى ديد که گرد او مىگشت قصد كشتن 
كرد حلاج گفت: دست از وی بدار كه دوازده سالست که تا اونديم ماست و 
گرد ما مي گردد. 
گويند رشيد خرد سمرقندی عزم كعبه کرد در راه مجلس مى گفت: روايت 
کرد كه حلاج با چهارصد صوفى روى به باديه نهاد چون روزى چند برآمد 
چيزى نيافتند حسين را گفتند ما را سر بريان مى بايد گفت: بنشينيد بس دست 


ِن 


از پس میکرد وسرى بريان کرده با دو قرص به يکی ممداد تا چهارصد 
سر بريان هشتصد قرص بداد. بعد از آن گفتند ما را رطب مى بايد برخاست 
وگفت: ها انيد طخ اه دا اير ير ند ين ,اه 
هرجا كه پشت بخاربنى باز نهادی رطب بارآوردی. 
1ج اھ 24 
طبقى انجير تازه پيش ايشان بنهاد و يکبار حلوا خواستند طبقى حلوا به شکر 
گرم پيش ايشان بنهاد گفتند اين حلوا در باب الطاق بغداد باشد گفت: مارا 
بغداد و باديه يکی است. 

نقلست كه يکبار در باديه چهار هزار آدمى با او بودند تا كعبه و يک سال 
در آفتاب گرم برابر كعبه بايستاد برهنه تا روغن از اعضاء او بر آتنسنگ 
مى رفت پوست او بازبشد و او از آنجا نجنيد و هر روز قرصى و كوزه آب 
پيش او آوردندی او بدان كنارها افطار کردی و باقى برسركوزة آب نهادیى 


و گويند که كڑدم در ايزار او آشيانه کرده بود پس در عرفات گفت: يادليل 
المتحيرين و چون ديد که هركس دعا کردند اونيز سر بر تل ريگ نهاد و 
نظاره مىکرد چون همه بازگشتند نفسى بزد و گفت: پادشاها عزيزا پاکت 
دانم پاكت گويم از همه تسبيح مسيحان و از همه تهليل مهلان واز همه 
پندار صاحب پنداران الهی تو میدانی كه عاجزم آزمواضع شکر تو بجاى 
من شکر کن خود را كه شکر انست و بس. 

نقلست كه يک روز در باديه ابراهيم خواص را گفت: در چڇه كارى؟ 

گفت: در مقام توكل توكل درست ميكنم گفت: همه عمر در عمارت شکم 
كردی کی درتوحيد فانى خواهى شد يعنى اصل توكل در ناخوردن و تو در 
همه عمر در توکل در شکكم كردن خواهى بودن فنا در توحيد کی خواهد 
بود. 

و پرسيدند که عارف را وقت باشد گفت: نه از بهر آنکه وقت صفت صاحب 
است و هر كه با صفت خويش آرام گيرد عارف نبود معنيش آنست كه لیى 
مع الله وقت. پرسيدند كه طريق به خداى چگونه است گفت: دو قدم است و 
رسيدی يک قدم از دنيا برگير و يک قدم از عقبى اينک رسيدی به مولى. 
پرسيدند از فقر گفت: فقر آن است كه مستغنى است از ماسوى الله و ناظر 
است باللهِ 

و گفت: معرفت عبارتست از ديدن اشياء و هلاک همه در معنى. 

وگفت: چون بنده به مقام معرفت رسد غيب بر او وحى فرستد و سر او 
گنگ گرداند تا هيچ خاطر نيايد او را مکر خاطر حق. 

وگفت: توكل آن بود که در شهر كکسى را داند اوليتر بخوردن ازخود نخورد. 
وگفت: اخلاص تصفية عمل است از شوايب کدورت. 

و گفت: زبان گويا هلاک دلهاء خموش است. 

وگفت: گفتگوى در علل بسته است و افعال در شرک و حق خالى است از 
اين جمله و مستغنى است قال اله تعالى ”و مايؤمن اكثرهم بالله الا وهم 
مشرکون.“ 

وكفت: بصاير بينندكان ومعارف عارفان ونور علماء ربانى و طريق 
سابقان ناجی و ازل و ابد و انچه در ميان است از حدوث است اما اين انچه 
دانند ”لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهيد.“ 

وگفت: در عالم رضا اڙدهايى است كه آنرا يقين خوانند که اعمال مڑده 


هزار عالم دركام او چون ذره است در بيابانى. 

و گفت :ما همه سال در طلب بلاى او باشيم چون سلطانى كه دايم در طلب 
ولايت باشد. 

و گفت: خاطر حق آن است كه هيچ چيز معارضه نتواند کرد آنرا. 

و گفت: مريد در ساية توبه خود است و مراد در سايؤ عصمت. 

و گفت: مريد آنست كه سبقت دارد اجتهاد او بر مکكشوفات او و مراد آنست 
كه مکشوفات او بر اجتهاد سابق است., 

و گفت: وقت مرد صدف درياء سينة مرد است فردا اين صدفها در صعيد 
قيامت بر زمين زنند. 

و گفت: دنيا بگذاشتن زهد نفس است و آخرت بگذاشتن زهد دل وترک 
خود گفتن زهد جان. ِ‫ 

نقلست که پرسيدند از صبر گفت: آنست که دست و پاى برند و از دار 
آويزند و عجب آنکه اين همه با او كردند. 

نقلست كه شبلى را روزی گفت: يا ابابكر دستى بر نه كه ما قصدیى عظيم 
کردمايم و سرگشتة كارى شده و چنين كارى كھ خود را كشتن در پيش 
داريم چون خلق در كار او متحير شدند منکكر بىقياس و مقربى شمار پديد 
آمدند و كارهاى عجايب از او ديدند زبان دراز كردند و سخن او بخليفه 
رسائيدند و جمله بر قتل او اتفاق کردند از آنگه مىگفت: اناالحق گفتند 
بگوى هوالحق گفت: بلی همه اوست شما می گوئيد كه گم شده است بلکه 
حسين گم شده است بحر محيط گم نشود و كم نگردد جنيد را گفتند اين سخن 
كه منصور میگويد تأويلى دارد گفت: بگذاريد تا بکشند كه نه روز تأويل 
است پس جماعتى از اهل علم بروى خروج کردند و سخن او را پيش 
معتصم تباه کردند على ابن عيسى را كه وزير بود بروى متغير گردانيدند 
خليفه بفرمود تا او را به زندان برند: او را به زندان بردند يکسال اما خلق 
مى رفتند و مسايل مى پرسيدند بعد از آن خلق را از آمدن منع کردند مدت 
پنج ماه کس نرفت مگر يكکبار ابن عطا و يکبار عبدالله خفيف و يکبار ابن 
عطاكس فرستاد كه ای شيخ از اين سخنى كه گفتی عذرخواه تا خلاص يابى 
حلاج گفت: کسى كه گفت: گو عذر خواه ابن عطا چون اين بشنيد بگريست 
وگفت: ما خود چند يک حسين منصوريم. 

نقلست كه شب اول كه او را حبس کردند بيامدند او را در زندان نديدند جملة 
زندان بگشتند کس را نديدند شب دوم نه او را ديدند و نه زندان هر چند 
زندان را طلب کردند نديدند شب سوم او رادر زندان ديدند گفتند شب اول 


كجا بودی و شب دوم زندان و تو کجا بوديت اکنون هر دو پديد آمديت اين 
ڇه واقعه است گفت: شب اول من به حضرت بودم از آن نبودم و شب دوم 
حضرت اينجا بود از ان هر دو غايب بوديم شب سوم بازفرستادند مرا براى 
حفظ شريعت بيائيد و كار خود کنيد. 

نقلست كه در شبانروزى در زندان هزار ركعت نماز کردی گفتند میى گوئى 
كه من حق ام اين نماز كرا میى كنى گفت: ما دانيم قدر ما. 

شما را خلاص دهم گفتند چرا خود را نمى دهى گفت: ما در بند خداونديم و 
0-0 
بانگشت اشاره کرد همه بندها از هم فرو ريخت ايشان گفتند اکنون کجا 
رويم كه در زندان بسته است اشارتى کرد رخنہها پديد آمد. گفت ُ 09 
خويش گيريد گفتند تونمى آئی گفت: ما را با او سری است كه جز بر سردار 
نمىتوان گفت: ديگر روز گفتند زندانيان كجا رفتند گفت: آزاد کرديم گفتند 
تو چرا نرفتی گفت: حق را با من عتابى است نرفتم اين خبر به خليفه رسيد 
كفت: فتنه خواهد ساخت او را بکشيد يا چوب زنيد تا از اين سخن برکردد 
سيصد چوب بزدند بهر چوبى كه مىزدند آوازى فصيح میآمد كه لاتخف يا 
ابن منصور شيخ عبدالجليل صفار گويد كه اعتقاد من در آن چوب زننده 
بيش از اعتقادمن در حق حسين منصور بود از انکه تا آن مرد چه قوت 
داشته است در شريعت كه چنان آواز صريح میشنيد ودست او نمى لرزيد و 
همچنان مى زد پس ديگر بار حسين را ببردند تا بردار کنند صدهزار آدمى 
گرد آمدند و او چشم گرد می آورد و مى گفت: حق حق حق اناالحق. 

نقلست که درويشی در آن ميان ازو پرسيد که عشق چيست گفت: امروز 
بينی و فردا بينی پس فردا بينی آن روزش بكشتند و ديگر روزش بسوختند 
و سوم روزش به باد بردادند يعنى عشق اينست. 

خادم او در آن حال وصيتى خواست گفت: نفس را به چيزى مشغول دار که 
كردنى بود و اگر نه او ترا به چيزى مشغول دارد كه ناکردنى بود که در 
اين حال با خود بودن کار اولياست پسرش گفت: مرا وصيتى کن گفت: 
چون جهانيان در اعمال كوشند تو درچيزى كوش که ذر از آن به از مدار 
اعمال جن و انس بود وان نيست الاعلم حقيقت. 

پس در راه که میىرفت میخراميد دست اندازان وعياروار مىرفت با 
سيزده بند گران گفتند اين خراميد چيست گفت: زيرا كه بنحرگاه مىروم 
ونعره میى زد و مى گفت: 


نديمى غير منسوب الى شي سقانى مثل ما يشرب كفعل الضشيف 
فلما دارت الکأس دعا بالنطع و کذا من يشرب الراح مع التنين 
اليپيؤوجس ال هٽ يتت نهنا 


گفت: حريف من منسوب نيست بحيف بداد شرابى چنانکه مهمانى مهمانى 
را دهد چون دوری چند بگذشت شمشير ونطع خواست چنين باشد سزاى 
کسی گه با اڙدها در تموز خمر کهنه خورد چون بزيردارش بردند به باب 
الطاق قبله برزد و پاى بر نردبان نهاد گفتند حال چيست گفت: معراج 
مردان سردار است پس ميزرى در ميان داشت و طيلسانی بر دوش دست 
برآورد و روى به قبل مناجات كرد و گفت: آنچه اوداند کس نداند پس بر 
سر دار شد جماعت مريدان گفتند چڇه گوئى در ما که مريدانيم و اينها که 
منکرند و ترا به سنگ خواهند زد گفت: ايشان رادو ثواب است و شمارا 
يکی از آنکه شما را بمن حسن ظنى بيش نيست و ايشان از قوت توحيد به 
صلابت شريعت مى جنبند و توحيد در شرع اصل بود و حسن ظن فرع. 

نقلست كه درجوانى بزنى نگريسته بود خادم را گفت: هر كه چنان برنکرد 
چنين فرونگرد پس شبلى در مقابلة او بايستاد و آواز داد که الم ننهک عن 
العالمين و گفت: ما التصوف يا حلاج گفت: كمترين اينست كه مى بيني گفت: 
بلندتر کدام است گفت: ترا بدان راه نيست پس هر کسى سنگگى معانداختند 
شبلى موافقت راگلى انداخت حسين منصور آهی کرد گفتند ازين همه سنگ 
هيچ آه نکردی از گلی آه کردن ڇه معنى است گفت: از آنکه آنها نميدانند 
معذوراند ازو سختم میآيد كه او موداند كه نمى بايد انداخت پس دستش جدا 
كردند خنده بزد گفتند خنده چيست گفت: دست از آدمى بسته باز کردن آسان 
است مرد انست که دست صفات كه کلاه همت ازتارک عرش در مىكشد 
قطع كند پس پاهايش ببريدند تبسمى کرد گفت: بدين پاى سفر خاكی میىکردم 
قدمى ديگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم بکند اگر توانيد آن قدم را 
ببريد پس دو دست بريده خون الوده در روى در ماليد تا هر دوساعد و 
روى خون آلوده کرد گفتند اين چڇرا کردی گفت: خون بسيار از من برفت 
ودانم که رويم زرد شده باشد شما پنداريد كه زردی من ازترس است خون 
در روى ماليدم تا در چشم شما سرخ روى باشم كه گلگونة مردان خون 
ايشان است كفتند اکر روى رابخون سرخ كردی ساعد باری چرا الودیى 


وضوء هما الا بالدم در عشق دو رکت است وضوءِ آن درست نيايد الا به 
خون پس چشمهايش برکندند قيامتى از خلق برآمد بعضیى مى گريستند و 
بعضى سنگ مي انداختند پس خواستند كه زبانش ببرند گفت: چندان صبر 
کنيد که سخنى بگويم روى سوى آسمان كردو گفت: الهی بدين رنج كه براى 
تو بر من میبرند محرومشان مگردان و از اين دولتشان بىنصيب مکن 
الحمدالله كه دست و پاى من ببريدند در راه تو و اگر سر از تن بازکنند در 
مشاهده جلال تو بر سر دار می کنند پس كوش و بينی بريدن وسنگ روان 
كردند عجوز با كوزه در دست میآمد چون حسين را ديدگفت: زنيد ومحکم 
زنيد تا اين حلاجک رعنا راباسخن خداى چهھ کار آخر سخن حسين اين 
يد ڪھ گفث: حن الواجد اف اد الواڪّد او اين آڍٿ ير خوانذ شنڌعجل با الدين 
لايؤمنون بهاوالذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انهاالحق و اين آخر كلام او 
بود پس زبانش ببريدند و نماز شام بود که سرش ببريدند و در ميان سر 
بريدن تبسمی کرد و جان بداد و مردمان خروش کكردند و حسين كًوى قضا 
به پايان ميدان رضا برد و از يک يک اندام او آواز میامد كه اناالحق روز 
ديگر گفتند اين فتنه بيش از آن خواهد بود که درحالت حيوة بود پس 
اخضا ٳيسرخلند ازڙ ٫خاكستر‏ آواز اناالخق مي آد خنانگه تر وٿ ڪشتن 
هر قطره خون او كه مىچكيد الله پديد مىآمد درماندند بدجله انداختند بر سر 
آب همان اناالحق مى گفت. پس حسين گفته بود چون خاكستر مادر دجله 
اندازند بغداد را از آب بيم بود که غرق شود خرقة من پيش اب باز بريد و 
اگر نه دمار از بغداد برآرد خادم چون چنان ديد خرقة شيخ را بر لب دجله 
اورد تا اب برقرار خود رفت و خاكستر خاموش شد پس خاكستر او را جمع 
كردند و دفن کردند و کس را از اهل طريقت اين فتوح نبود بزرگی كفت: 
که ای اهل طريق معنى بنگريد كه با حسين منصور چه کردند تا با مدعيان 
چه خواهند كردن. 

عباسة طوسى گفته است كه فرداء قيامت در عرصات منصور حلاج را 
بزنجير بسته میىآرند اگر گشاده بود جملة قيامت بهم برزند. 

بزرگی گفت: آن شب تا روز زير آندار بودم ونماز می کردم چون روز شد 
هاتفى آواز داد که اطلعناه على سرمن اسرارنا فافشى سرنافهذا جزاء من 
يفشى سرالملوک يعنى او را اطلاع داديم برسرى از اسرار خود پس کسى 
که سرملوک فاش كند سزاى او اينست. 

سحرگاه مناجات کردم وگفتم الهی اين بنده تو بود مؤمن و عارف و موحد 


اين بلا با او چرا كکردی خواب بر من غلبه کرد بخواب ديدم كه قيامت است 
و از حق فرمان آمدی كه اين از آن كردم كه سرما با غير گفت. 

نقلست كه شبلى گفت: منصور را بخواب ديدم گفتم خداى تعالى با اين قوم 
چهھ کكرد گفت: بر هر دو گروه رحمت کرد آنکه بر من شفقت کرد مرا 
بدانست و آنکه عداوت کرد مرا ندانست از يهر حق عداوت کرد بايشان 
رحمت كرد كه هر دو معذور بودند و يکی ديگر بخواب ديد که در قيامت 
ايستاد جامى در دست و سر بر تن نه گفت: اين چيست گفت: اين جام بدست 
سر بريدگان میدهد. 

نفلست كه چون او بردار کردند ابليس بيامد و گفت: يکی انا تو گفتی و يکی 
من چونست كه از آن تو رحمت بار آورد و از آن من لعنت حلاج گفت: 
توانا بدر خود بردی و من از خود دور کردم مرا رحمت آمد و ترا نه 
چنانگه ديدی وشنيدی تا بدانی كه منی کردن نه نيکكوست و منى از خود 
دور كردن به غايت نيکكوست والحمدله رب العالمين و الصلوة على محمد 
واله اجمعين 

تم الكتاب بعون الملک الوهاب 

آمرزيده باد که چون بخواند كاتب وناشر را بفاتحه ياد کند. 


